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This study examines the position of Allameh Molla Abdollah Behabadi as one of the architects 
of the tradition of teaching logic in the Islamic world, using an analytical-comparative and 
historical-textual method. Despite the four-hundred-year gap that makes direct influence 
impossible, the focus is on the indirect transmission of this tradition and the “common 
language of logic”. Allameh Tabatabaei internalized the demonstrative structure of Molla 
Abdollah Behabadi’s commentary on Tahdhib al-Mantiq and applied it in his works, such 
as Bidayah, Nihayah, and Al-Mizan. His innovations were in the continuation of a logical-
intellectual tradition, of which Allameh Behabadi was a key architect. This study emphasizes 
that Allameh Tabatabaei’s rule-based, body-positivist, and rationalist style of argumentation 
resulted from the continuity of the tradition of transmitting logic through the educational 
chain of the Hawza and from the influence of Behabadi’s commentary on his intellectual 
system.
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بنیاد بر تکوین سبک استدلالی قاعده "علامه ملاعبداالله بهابادی"میراث منطقی  تاثير

 "علامه سیدمحمدحسین طباطبایی"نزد 
 

 *یحامد سراج

 رانی، ازدی وزارت آموزش و پرورش، ،ناحيه يک آموزش و پرورش اداره

 

 چکیده

متنی، جایگاه علامه ملاعبداالله بهابادی را به عنوان یکی از معماران سنت آموزش -تطبیقی و تاریخی-این پژوهش با روش تحلیلی

سازد، تمرکز بر انتقال غیرمستقیم مستقیم را ناممکن می تاثیرچهارصدساله که  هکند. با وجود فاصلمنطق در جهان اسلام بررسی می

ملاعبداالله بهابادی را درونی کرده و در  تهذیب المنطق هاین سنت و زبان مشترک منطق است. علامه طباطبایی، ساختار برهانی حاشی

فکری بود که علامه -اوم یک سنت منطقیهای او در تدبه کار بسته است. نوآوری المیزانو  الحکمةنهایة ،الحکمةبدایةآثارش مانند 

گرای علامه طباطبایی بنیاد، بدنمند و عقلکند که سبک استدلالی قاعدهمی تاکیدبهابادی از معماران کلیدی آن است. این مطالعه 

  ن است.حاشیه علامه بهابادی بر نظام فکری ایشا تاثیرآموزشی حوزوی و  هتداوم سنتی انتقال منطق از طریق زنجیر  هنتیج

 
 یآموزش یالگو اد،یبنقاعده یالمنطق، سبک استدلال بیتهذ هیحاش ،ییطباطبا نیمحمدحسدیعلامه س ،یزدی یعلامه ملاعبداالله بهاباد :کلیدواژگان

 یآموزش یمنطق، تبارشناس

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

مند بود تا هم اصالت خویش را ای نظامارایهسنت فلسفی اسلامی در دوره معاصر، نیازمند بازسازی روشمند و 

های نوین اندیشگی پاسخ گوید. در این میان، علامه سیدمحمدحسین طباطبایی حفظ کند و هم به پرسش

، چنان طرحی نو »المیزان«و تفسیر » الحکمةنهایة«، »الحکمةبدایة«) با خلق آثاری چون مسیش ١٢٨١-١٣٦٠(

تار استدلالی منسجم و شناساند؛ شاخصه ممتاز این آثار، ساخدرانداخت که وی را معمار این تحول می

 وگوی فلسفی روشن را فراهم کرده است.پذیری و گفتبنیاد آنهاست که امکان آموزشقاعده

 هشناختی و پیشینروش ابا وجود مطالعات گسترده درباره مفاهیم فلسفی و تفسیری علامه طباطبایی، منش

دهد و مرور پیشینه تحقیقات نشان میآموزشی این سبک استدلالی منظم، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است 

های تبارشناسانه از اگرچه جایگاه علامه طباطبایی در حکمت متعالیه و تفسیر به کرات تحلیل شده، اما تحلیل

ویژه پیوند با میراث درسی منطق در دوره صفوی، بسیار اندک است. این های آموزشی و روشی ایشان، بهریشه

ثرترین متون آموزشی منطق در طول چهار قرن اخیر، یعنی وبا تمرکز بر یکی از م لامقاله در صدد پرکردن این خ

 است. تفتازانی تهذیب المنطقحاشیه علامه ملاعبداالله بهابادی یزدی بر 

دادن چگونگی تبدیل خر و نشاناورزی متاهمیت این مطالعه در پیوندزدن تاریخ آموزش منطق با تاریخ فلسفه

های الگوی در این پژوهش ابتدا، ویژگی مند در سنت فلسفه اسلامی است.روشی نظام یک ابزار آموزشی به

شود؛ سپس، جایگاه این متن را در تحلیل می )شمسی ٩٥٢(متوفی  آموزشی حاشیه علامه ملاعبداالله بهابادی

ختار، زبان و کند و پس از آن به تحلیل تطبیقی تجلی این الگو در ساسیر تحصیلی علامه طباطبایی بررسی می
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های آن برای فهم نوآوری در تداوم بندی و دلالتها جمعپردازد. در نهایت، یافتهرویکرد آثار شاخص ایشان می

 گردد.سنت منطقی بیان می

 

 بهابادی ملاعبدااللهتحلیل الگوی آموزشی حاشیه 

سعدالدین تفتازانی، فراتر از یک شرح عادی،  تهذیب المنطقعلامه ملاعبداالله بهابادی یزدی بر کتاب  هحاشی

 ههای علمیآموزش منطق در حوزه هتجسم یک الگوی آموزشی هدفمند است که برای نزدیک به چهار قرن، شالود

این متن، با چیرگی آموزشی قابل . [Aqa Bozorg Al-Tehrani, 1982: 45]داد شیعه و سنی را تشکیل می

گیری یک ذهنیت منظم بنیادین را در خود نهادینه کرده است که در شکل شناختیروش مولفهتوجه، چهار 

 کننده دارند.فلسفی نقشی تعیین

 نگاریگزیده ؛ایجاز دقیق و حذف زواید

شود، به بهابادی با پرهیز از اطناب و حشوی که گاه در شروح مفصل پیشین دیده می ملاعبدااللهعلامه 

ای که او نه در صدد بازگویی تمام آرای متقدم است و نه نگاری علمی و هدفمند روی آورده است؛ به گونهگزیده

رین عبارت و بیشترین له را با کمتابرهانی و آموزشی هر مس هبلکه هست ؛شودای فروع میوارد مناقشات حاشیه

ترین مطالب برای یک طلبه رویکرد او مبتنی بر تشخیص و گزینش مفیدترین و اساسی وکند دقت استخراج می

به جای ورود به » قضیه«به عنوان نمونه، در تعریف  .[Daneshyar, 2012] در مرحله متوسط تحصیل است

 ,Yazdi] پردازدتعاریف متعدد، مستقیماً به بیان تعریفی روشن، جامع و عملیاتی می ارایهاختلافات لفظی و 

1992: 15] : 

 . "قضیه، سخنی است مرکب که پذیرای راست و دروغ باشد"

بودن و قابلیت صدق و های اصلی قضیه (مرکبمولفهاین تعریف فشرده، بدون حذف هیچ عنصر ضروری، تمام 

است و به جای پرداختن به تفصیلات و تقسیمات » حدّ «نمونه دیگر، تقریر او از اقسام  گیرد.کذب) را دربر می

فرعی کمتر کاربردی یا مباحث طویل متداول در شروح پیشین (نظیر شرح لمعه)، با ایجازی قابل توجه 

 : [Yazdi, 1992: 92] نویسدمی

شود و حد ناقص آن  حد، کامل و ناقص است. حد کامل آن است که در آن جنس و فصل ذکر"

 . "است که یکی از آن دو یا هر دو ذکر نشود

در این بیان، به جای بسط  اند.شده ارایهدر این تقریر، مفاهیم اصلی با دقت و بدون هیچ توضیح اضافی 

بنیادین (جنس و فصل) فروکاسته شده و این رویکرد،  مولفهکاربرد، ساختار تعریف به دو تقسیمات فرعی کم

بر تفصیل  ،وضوح و اختصار ،کند که در آنرا به مخاطب القا می (Linguistic Economy) قتصاد زبانینوعی ا

دهند که این شیوه، مصداق اعتدال سنجی آموزشی معاصر نشان میهای سبکغیرضروری اولویت دارد. تحلیل

تمرکز شناختی متعلم را منحصراً  د غیرضروری،یاست؛ نویسنده با حذف زوا» اطناب مُمِلّ «و » ایجاز مُخِلّ «میان 

 .[Tabatabaei Lotfi & Qasemi, 2016: 27] کندبر هسته مفهومی حفظ می

آل دارند که دقت و ایجاز این حاشیه، آن را به یک متن درسی ایده تاکیدهای جدید نیز بر این ویژگی پژوهش

ین سبب، پژوهشگران تاریخ منطق گذار از مقدمات به سطوح عالی تبدیل کرده است و به هم هبرای مرحل

حوزوی، راز تداوم تدریس این حاشیه به مدت چهار قرن را نه صرفاً در غنای محتوایی، بلکه در مهندسی 
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دانند؛ ساختاری که طلبه را به شکلی تدریجی و بدون اختلال شناختی، از منطق مقدماتی به آموزشی آن می

 . [Faramarz Qaramelaki & Abedi, 2016: 54] سازدمباحث عالی منتقل می

سازی طلاب داشت و ذهن نوآموز از همان آغاز، نه با انبوهی از عمیقی بر ذهنیت تاثیرآموزشی،  هاین شیو

شد. به معلومات تاریخی و اختلافات انباشته، بلکه با منطق به مثابه ابزار تحلیل کارآمد و ساختاریافته آشنا می

های علمیه به سبب ایجاز و دقت، بهترین متن برای آموزش منطق در حوزه ملاعبدااللهحاشیه «تعبیر مظفر، 

این تمرین عملی گزینش و تلخیص، خود بخشی از آموزش تفکر انتقادی و  .[Muzaffar, 2000: 32] »است

، علامه ل شود و به بیان دیگریای تمایز قاخواست میان مطالب اساسی و حاشیهمند بود که از طلبه مینظام

 روش اندیشه منتقل کرد. هاصطلاحات و اقوال به عرص همنطق را از حیط

 اولویت گفتمان یقین ؛بر برهان محض و پرهیز از جدل تاکید

بهابادی آگاهانه و  ؛محور استآور و استدلالبهابادی، گفتمان برهانی یقین ملاعبدااللهگفتمان غالب در حاشیه 

ها، تقریرها و شبهات جدلی که صرفاً جنبه اقناعی و خطابی دارند پرهیز کرده با قصد آموزشی، عمدتاً از ذکر مثال

 Hoseini] سازدناپذیر متمرکز میساختار استدلالی محکم، روشن و خدشه ارایهو تمام همّ خود را بر 

Mazandarani, 1964: 123].  حاوی پیامی تربیتی برای طلبه است؛ ارزش و اعتبار ردیراهباین انتخاب ،

ای، های مجادلهوفنیک فکر یا نظریه، در استحکام برهان و اتقان استدلال آن نهفته است، نه در فوت

روش «شده که هدف، تعلیم  تاکیدکتاب نیز بر این نکته  هآمیز یا ترفندهای بلاغی صرف. در مقدممغالطه

 .[Yazdi, 1992: 5] است» استدلال برهانی

مشاهده کرد که تمرکز اصلی در این بخش، بر » اقسام قیاس«توان در مباحث ای از این رویکرد را مینمایه

رهانی) و تمایز آن از قیاس جدلی و خطابی البُ  (القیاسُ » قیاس برهانی«تشریح دقیق ساختار، شرایط و اقسام 

ای یا آرای صرفاً احتمالی، مستقیماً به قلب وال ضعیف، حاشیهاست. علامه بهابادی به جای پرداختن به اق

  :[Yazdi, 1992: 210] پردازدمطلب می

آنهایی  ،قیاس برهانی، قیاسی است که از مقدمات یقینی ترکیب یافته است و مقدمات یقینی"

 . "گفتن گوینده در آنها وجود نداردهستند که به طور عادی امکان دروغ

 و سازدشناختی برهان را نمایان میمعرفت هها، جوهر و فشرده، بدون درگیرشدن با حاشیه این تعریف دقیق

کند. خوانساری در پژوهش تحلیلی خود درباره متون یید میاگیری را تتحلیل محتوایی کمّی نیز این جهت

 : [Khansari, 1982: 147] نویسدبهابادی می ملاعبدااللهدرسی منطق، با اشاره به حاشیه 

این حاشیه، پرهیز از اطناب در ذکر آراء و اقوال متفرع و تمرکز عملی بر تقریر  هویژگی ممیز "

الامکان از ورود به مباحث تاریخی و جدلی که فایده استدلالی هر قاعده است. بهابادی حتی

 . "عملی در پرورش ذهن منطقی نداشته، احتراز جسته است

تصفیه منطق از عناصر «داشته و رویکرد او را تلاشی برای  تاکیداعوانی نیز بر این جنبه از کار علامه بهابادی 

این نگرش، بنیانی استوار برای تفکر  .[Avani, 2011] اندارزیابی کرده» غیربرهانی و حفظ خلوص استدلالی آن

یابد، به جای آورد. ذهنی که با این الگو پرورش میمینقادانه، مستدل و مبتنی بر دلیل در ذهن طلبه فراهم 

آموزد که هر ادعایی را تنها بر پایه مقدمات یقینی و های کلامی، میتکیه بر احساسات، عادات فکری یا زیبایی

در فضای » گیرانهتمرین عقلانیت سخت«پور این روش را منطقی معتبر بین آنها بپذیرد یا رد کند. عبدی هرابط

. [Abdipour, 2016: 125] است» عادت ذهنی همندی به مثابمنطق«داند که هدفش ایجاد زشی حوزه میآمو

اولویت عقلانیت برهانی «ای از تثبیت نصر نیز در تحلیل خود از سنت منطق اسلامی، کار علامه بهابادی را نمونه



 ۱۱۳   بنیاد نزد "علامه سیدمحمدحسین طباطبایی"بهابادی" بر تکوین سبک استدلالی قاعدهتاثير میراث منطقی "علامه ملاعبداالله  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philosophical Thought                                                                                                         Winter 2026, Volume 6, Issue 1  

این عادت ذهنی . [Nasr, 1980: 245] دکنای پساصفوی معرفی میدر نظام مدرسه» بر عقلانیت جدلی

مل انیازی ضروری برای هرگونه تشود، پیشمحور، که در کارگاه آموزشی حاشیه علامه بهابادی تمرین میبرهان

 رود.مند به شمار میفلسفی نظام

 معماری دانش ؛مراتب منطقی و نظم ساختاریرعایت سلسله

کند. بهابادی از یک نظم درونی آموزشی آگاهانه و هدفمند تبعیت می ملاعبدااللهچینش مطالب در حاشیه 

ساختار کتاب صرفاً براساس ترتیب متعارف متن اصلی نیست، بلکه با نگاهی پداگوژیک و مبتنی بر اصل تقدم 

ای ضروری و بسترساز برای فهم مباحث بعدی خر منطقی طراحی شده است. در این الگو، هر مبحث، مقدمهاو ت

گام و بر پایه اصل از مبانی به فروع و از ساده به پیچیده ساخته بهت و درک کلی علم منطق، به صورت گاماس

 ,Al-Saedi]شود. این ویژگی، کتاب را از یک شرح صرف، به یک برنامه درسی منسجم تبدیل کرده است می

2024]. 

توان در توالی مباحث بنیادین منطق مشاهده کرد. بهابادی مطابق مراتب را میای گویا از این سلسلهنمونه

پردازد، زیرا تصدیق متوقف بر تصور می» تصدیقات«(تصورات) و » مفاهیم«قاعده، ابتدا به تعریف و تقسیم 

شود که ترکیبی از تصورات است و شرط تحقق می» قضیه«سپس وارد مبحث ، [Yazdi, 1992: 12]است 

شود، چرا که وارد می» قیاس«رود. سرانجام و بر این اساس، به قلب منطق، یعنی مبحث س به شمار میقیا

 قیاس، مرکب از قضایاست. این توالی دقیقاً منطبق بر ساختار معرفتی خود علم منطق است که طبق تعریف،

شود این چینش ممکن می هایبرای گذار از معلومات به مجهولات است و این گذار تنها در س ة)آل( »ابزاری«

[Moore, 2009]. 

آموزد و آن اینست که دانش، یک ساختمان این ساختار منسجم، درس مهمی در معماری دانش به طلبه می

توجه به توان آن را بیمند و ارگانیک است که اجزای آن پیوندی ضروری و منطقی با یکدیگر دارند و نمینظام

کنش  خرهای ذاتی فراگرفت. به بیان دیگر، این روش، درااین تقدم و تاین روابط علّی و معلولی و 

اند، هایی که به تحلیل متون درسی منطق در دوره صفوی پرداختهشود. پژوهشساختارگرایانه با علم تقویت می

هایی مانند حاشیه علامه بهابادی، با ایجاد یک نقشه راه شناختی روشن، دارند که حاشیه تاکیدبر این نکته 

کنند؛ سازند و از پراکندگی ذهنی جلوگیری میپژوه را از همان ابتدا با منطق درونی یک علم آشنا میذهن دانش

ای از مفاهیم و ه درک شبکهوار مطالب منفرد بازداشته و او را بسازی طوطیاین رویکرد، مخاطب را از حفظ

 .[Bahramnejad, 2018]دهد روابط بین آنها سوق می

نظم آموزشی مبتنی بر منطق «با بررسی تطبیقی ساختار چند متن درسی منطق، پژوهشگران این نظم را 

عقلی دهی به تفکر سیستماتیک در علوم نقلی و اند و معتقدند این الگو، مبنایی برای شکلنامیده» موضوع

تنها برای آموزش یک علم، تر، نهای است که در سطحی کلاناین همان نظم آگاهانه. [Akrami, 2017] گردید

یک دستگاه فلسفی کامل نیز قابل تعمیم است و به عبارت دیگر، علامه تنها  ارایهدهی و بلکه برای سازمان

 وش آموزش داد.یک ر همندسازی را به مثابمنطق را منظم نکرد، بلکه اصل نظام

 ایجاد واژگانی استاندارد ؛بندی یک زبان اصطلاحی مشترک و منقحصورت

سازی، تنقیح و استانداردسازی بهابادی، یکدست ملاعبدااللهیکی از کارکردهای اساسی و اثرگذار حاشیه 

وگوی دقیق ای که گاه اختلاف در تعابیر و تفاسیر شخصی مانعی برای گفتاصطلاحات علم منطق بود. در دوره

ابهام و عاری از بارهای معنایی متعارض، تعاریف روشن، بی ارایهبهابادی با  ملاعبدااللهآمد، علمی به شمار می

 همنازعها به عنوان زبان مشترک و بیریزی کرد که برای قرنسجم از واژگان فنی استاندارد را پایهای منمجموعه
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  ۱۴۰۴ زمستان، ۱، شماره ۶دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

این فرآیند، در واقع نوعی مهندسی زبانی . [Maddahi, 2020] های علمیه پذیرفته شدمباحث عقلی در حوزه

 برای آموزش بود.

» رسم«(تعریف ذاتی) و » حد«ای است که میان قاطعانهای برجسته از این دقت اصطلاحی، در تمایز نمونه

 : [Yazdi, 1992: 95] نویسدشود. او با وضوح تمام میل میی(تعریف عرضی) قا

 دیزا امری بر که است سخنی رسم، و ... کندحد، سخنی است که بر ماهیت چیزی دلالت می"

 . "دارد دلالت ماهیت بر

کرد. توانست به خطا در استدلال بینجامد، جلوگیری میاین تفکیک دقیق، از خلط رایج این دو مفهوم که می

دارند که بهابادی با حذف تعاریف متعدد و گاه متضاد پیشینیان و  تاکیدهای معاصر نیز بر این جنبه پژوهش

 ک دستگاه مفهومی پایدار کمک شایانی نمودتعریفی واحد و موجز برای هر اصطلاح، به ایجاد ی ارایهانتخاب یا 

[Bazeli, 2016]. 

ای سابقههای بعد را به شکل بیدغدغه میان اهل نظر در دورهوگوی دقیق، شفاف و کماین امر، امکان گفت

ایجاد  .[King, 1978] های ناشی از اختلاف عبارات و تفاسیر شخصی کاستفراهم ساخت و از سردرگمی

کننده ارتباط نبود، بلکه شرط اولیه برای امکان هرگونه پیشرفت جمعی، چنین زبان مشترکی، تنها یک تسهیل

رود و زمانی که محققان از معنای دقیق و ثابت اصطلاحات بنیادین انباشتی و انتقادی در یک علم به شمار می

کردن مراد یکدیگر، بر توسعه و نقد خود محتوا وشنتوانند به جای صرف زمان برای راطمینان داشته باشند، می

 .[Gerashi & Khalifeh, 2025: 455] متمرکز شوند

دانست. این » دقت بیانی«و » نظم فکری«توان کارگاهی عملی برای تمرین در مجموع، حاشیه بهابادی را می

دهی ذهن و بیان را ای از سامانهدهد، بلکه شیوای از قواعد انتزاعی منطق را آموزش نمیاثر، صرفاً مجموعه

پیوسته است: ایجاز مفید، تکیه تام بر برهان، رعایت توالی همبه مولفهسازد که مبتنی بر چهار درونی می

نیاز توان به سواد منطقی کاربردی تعبیر کرد، پیشمنطقی، و دقت زبانی. تسلط بر این شیوه، که از آن می

رود و تولید فکری منظم در گستره علوم عقلی به شمار می ضروری برای هرگونه تفکر، نگارش

[Ebrahimpour & Moalimi, 2023] . نگر را ، در واقع شالوده یک الگوی آموزشی کلمولفهاین چهار

دهند که هدف نهایی آن، انتقال منطق به مثابه یک روش زیست فکری است. در بخش بعد، جایگاه تشکیل می

ملموس مواجهه  هشود تا زمینبخشی از برنامه درسی علامه طباطبایی واکاوی میعینی این متن به عنوان 

 دهنده روشن گردد.ایشان با این الگوی شکل

 

 بهابادی ملاعبدااللهجایگاه حاشیه 

گذاری میراث منطقی علامه بهابادی بر علامه طباطبایی، نخست باید موقعیت تاثیر برای بررسی میزان و نحوه 

این متن را در مسیر تحصیلی ایشان بازسازی نمود. این بازسازی، پیوند مستقیم و ملموس عینی و آموزشی 

 دهد.گیری علامه طباطبایی را نشان میمیان آن الگوی آموزشی و ذهن در حال شکل

 های شیعه (اواخر قاجار و اوایل پهلوی)برنامه درسی متعارف حوزه

بهابادی در مسیر آموزشی علامه طباطبایی، ابتدا باید موقعیت این  ملاعبدااللهبرای ترسیم جایگاه عینی حاشیه 

های شیعه در دوره مذکور تبیین نمود. مراتب آموزشی و چارچوب برنامه درسی رسمی حوزهمتن را در سلسله

دهد که نظام تحصیل حوزوی از یک پروتکل دقیق و نانوشته اما کاملاً مطالعات تاریخ آموزش دینی نشان می
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کرد. پس از دوره مقدمات و فراگیری کتبی چون شرح جامی یا شرح شمسیه که آشنایی فتاده پیروی میجاا

در این  .رسیدآورد، نوبت به مرحله تکمیلی و تعمیق منطق صوری میمقدماتی با مصطلحات منطق را فراهم می

تن گلوگاهی و الزامی بود و طلاب بهابادی، م ملاعبدااللهتفتازانی به همراه حاشیه  تهذیب المنطقمرحله، کتاب 

 .[Safi Golpaygani, 2009: 114-123] ملزم به گذراندن دوره کامل آن نزد یک استاد مجرب بودند

بخش این حاشیه بود. به گفته این انتخاب، صرفاً براساس سنت نبود، بلکه ناشی از کارآمدی آموزشی انضباط

ساختار منظم، بهترین ابزار برای تبدیل ذهن طلبه از  ارایهپژوهشگران، این اثر به دلیل ایجاز، دوری از حشو، و 

اهمیت  .[Zohreh Kashani, 2018: 146] شدمحوری به مرحله تحلیل و استدلال محسوب میمرحله حافظه

نیاز این متن تا بدانجا بود که در بسیاری از مدارس علمی، شرکت در جلسات تدریس و تقریر این حاشیه، پیش

نامه (اجازه) برای حضور در دروس عالی فلسفه (مانند شرح منظومه) و اصول فقه (مانند کفایة دریافت اجازه

برای نمونه، در حوزه علمیه تبریز که علامه طباطبایی  .[Fayezi & Mousavinasab, 2025] الاصول) بود

حاشیه «مانده از اساتید آن دوره، تدریس های آغازین تحصیل را در آن گذراند، براساس اسناد باقیسال

 بنابراین، این. [Zohreh Kashani, 2018: 212] برنامه ثابت مدرسان منطق ذکر شده است وجز» ملاعبداالله

زد و روش استدلالی او را برای یافته و کاربردی از منطق را در ذهن طلبه نقش میحاشیه آخرین تصویر نظام

شد مندبودن تدریس این متن در چنین جایگاه کلیدی، موجب میساخت. نظاممواجهه با متون بعدی آماده می

های مشترک برگرفته از این ای خصیصههای متمادی از فضلا، از جمله علامه طباطبایی، دار سواد منطقی نسل

پای یک روش استدلالی  جوی ردوالگوی آموزشی باشد و این اشتراک نهادی، زمینه تاریخی محکمی برای جست

 آورد.مشترک فراهم می

 شواهد تاریخی از تحصیلات منطقی علامه طباطبایی

تاریخی است که با تطبیق الگوی عمومی مواجهه مستقیم علامه طباطبایی با حاشیه منطقی بهابادی، یک گزاره 

 رسد.ای ایشان به اثبات مینامهآموزش حوزوی و شواهد خاص زندگی

دارند که علامه طباطبایی در تبریز و پیش از هجرت به نجف، دوره کامل سطوح متوسط  تاکیدمنابع متعدد 

 .[Aqa Bozorg Al-Tehrani, 2017: 157] مان فراگرفتز حوزوی، شامل علوم معقول، را نزد استادان آن سا

های دقیق در تاریخ برنامه درسی نکته کلیدی، شناخت محتوای ثابت و اجباری این دوره است. براساس پژوهش

تهذیب المنطق به همراه «کننده در منطق، هایی مانند شرح شمسیه، متن بعدی و تعیینحوزه، پس از کتاب

به . [Sadri, 1994: 219] تبریز آن دوره، امری رایج و مستند است بود که تدریس آن در» ملاعبدااللهحاشیه 

 توانست بدون گذراندن این متن، به سطوح عالی فلسفه یا اصول فقه راه یابد.ای نمیعبارت دیگر، هیچ طلبه

مکرر نزدیکان و شاگردان  تاکیدشود. شده علامه طباطبایی تقویت میهای شناختهاین گزاره با تحلیل مهارت

نظیر و توانایی تفکیک و تحلیل العاده، نظم استدلالی کمایشان، مانند شهید مطهری، بر دقت منطقی خارق

 .[Hosseini Tehrani, 2005: 85] دار در آموزش منطق استمفاهیم در آثار استاد، حاکی از بنیانی ریشه

مند با متونی ق نیست، بلکه نتیجه تمرین عمیق و نظاماین سطح از مهارت، محصول آشنایی سطحی با منط

 ملاعبدااللهکنند. در نظام آموزشی آن زمان، هیچ متنی جز حاشیه است که ذهن را برای چنین دقتی تربیت می

نقش کارگاه تمرین دقت  -تر تشریح شدمحوری که پیشهای ایجاز، ساختارمندی و برهانبا ویژگی-بهابادی 

کرد. بنابراین، فرض مواجهه و تسلط ایشان بر این متن، ضرورتی تاریخی و شدت ایفا نمی منطقی را به آن

 منطقی دارد.
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 سازی یک الگوی روشیتحلیل درونی

گیری ذهنیت علمی، به ترین مرحله شکلمحور با حاشیه علامه بهابادی در حساسمواجهه اجباری و تمرین

شناختی بود و این اثر، فراتر از یک کتاب درسی، به سازی ناخودآگاه یک چارچوب روشمعنای جذب و درونی

های آموزشی کلاسیک در سنت شد. نظریهدهی فکر تبدیل میبرای سامان» شناختی-شناختیروان«یک ابزار 

دارند؛ یعنی تبدیل دانش نظری به مهارتی عملی  تاکیددر ایجاد ملکه علمی » متوسط«اسلامی، بر نقش متون 

اصلی حاشیه بهابادی (ایجاز،  مولفهچهار . [Yasin & Jani, 2013]رود که به صورت خودکار به کار می

 Intellectual) »واره عقلانیعادت«فرآیند، چهار رکن یک  مراتب، دقت زبانی) در اینمحوری، سلسلهبرهان

Habitu) دادندرا تشکیل می [Bhat, 2019].  

شد و هنگامی که فرض در هر کنش فکری بعدی حاضر میشدن، به صورت پیشواره، پس از نهادینهاین عادت

(مانند بدایة الحکمة)، ذهن او به طور خواست یک نظام فلسفی را از نو بنا کند ها بعد میعلامه طباطبایی سال

وجوی چارچوبی منظم، مبتنی بر تعاریف دقیق و مستدل، و فاقد در جست -و نه لزوماً با ارجاع آگاهانه- طبیعی

به اندیشه را فراهم کرده » بخشیدنصورت«، الگویی برای ملاعبدااللهحشو و زواید بود. به بیان دیگر، میراث علامه 

 ,Nozari & Zareii Rezaii] ریخت» صورت«طبایی محتوای فلسفی و تفسیری خود را در آن بود و علامه طبا

شود. مطالعات مشابه در تاریخ ساز تعبیر میساختاری یا قالب تاثیر. این همان چیزی است که از آن به [2022

 دهندسل را شکل میدهد که متون آموزشی استاندارد، اغلب بیش از آثار بدیع، سبک تفکر یک نعلم نشان می

[Melia, 1992] .بنیاد علامه طباطبایی، نقشی بنابراین، نقش بهابادی در تکوین سبک استدلالی قاعده

 ای ممکن شد.وارهسازی عادتمحور است که از مجرای نظام آموزشی حوزوی و فرآیند درونیزیرساختی و روش

 واره فکریانتقال از آموزش اجباری به عادت

جایگاه حاشیه بهابادی در برنامه درسی الزامی و شواهد تحصیلی علامه طباطبایی، یک زنجیره علیت بررسی 

توان بر گیری سبک استدلالی ایشان انجامید. این زنجیره را میسازد که در نهایت به شکلآموزشی را نمایان می

 :Bourdieu & Passeron, 1990] اساس چارچوب نظریه بازتولید فرهنگی بوردیو، در سه مرحله تحلیل کرد

55-58] : 

  ؛(Exposure) »قرارگیری در معرض« -
 و  ؛(Internalization) »سازیدرونی« -
 .(Creative Reproduction) »بازتولید خلاقانه« -

ناچار و به طور کامل در معرض الگوی نخست، به دلیل استانداردبودن برنامه درسی، علامه طباطبایی به

کارآمد این حاشیه قرار گرفت (مرحله قرارگیری)؛ دوم، تمرین مکرر و هدفمند این الگو در دوران ساختاریافته و 

محوری، نظم و دقت) به یک شبکه ذهنی خودکار یا پذیری ذهن، موجب شد چارچوب آن (ایجاز، برهانشکل

 »ایسازی رویهغیریت«را  شناسی شناختی امروز آنسازی)، فرآیندی که روانواره تبدیل شود (مرحله درونیعادت

(Proceduralization) گرددنامد که طی آن دانش صریح به مهارت تلویحی و خودکار بدل میمی 

[Anderson & Crawford, 1995]  و در نهایت، هنگامی که علامه طباطبایی در مقام یک فیلسوف و مفسر

کننده، جهت و قالب ی اما تعیینیرساختی نامرشده، به مثابه زینهادینه هوار سبک ظاهر شد، این عادتصاحب 

نوشتن یک متن فلسفی » چگونه«لیف ایشان را رقم زد و دیگر نیازی به اندیشیدن آگاهانه درباره اتفکر و ت

 & Mahmoodzadeh] ذهنی علامه طباطبایی شده بود هبخشی از ملک» چگونه«منظم نداشت؛ این 

Hooshangi, 2023]. 
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تر در کارگاه آموزشی محتوا و عمق فلسفی در آثار وی، در قالب و روشی عرضه شد که پیش بنابراین، نوآوری در

گیری شده بود. این پدیده، تبدیل یک ابزار آموزشی عمومی (منطق بهابادی قالب ملاعبدااللهعلامه  هحاشی

 بنیاد فلسفی) بود.صوری) به یک سبک شخصی فاخر (استدلال قاعده

گونه که مورخان علم دهد؛ همانلعه تاریخ آموزش را در کنار تاریخ اندیشه نشان میاین فرآیند، اهمیت مطا

های فکری یک دوره دهی به پارادایمدارند، متون درسی متعارف، اغلب بیش از متون بدیع، قابلیت شکل تاکید

م دانست؛ ز مکانی ای بارز از همینبهابادی بر طباطبایی را باید نمونه تاثیر .[Wuthnow, 1979]را دارند 

منتقل شده و در یک استعداد درخشان به ثمر  ،پذیری علمیی که از مجرای نهاد آموزش و فرآیند جامعهتاثیر 

 نشسته است.

ساختاری  تاثیرزند که در آن، شواهد عینی و ملموس این بندی، پلی تحلیلی به بخش چهارم مقاله میاین جمع

های چهارگانه الگوی علامه بهابادی، مولفهخواهد شد و نشان خواهد داد که چگونه  ارایهدر قالب مقایسه آثار، 

شناختی علامه طباطبایی تجلی های روشمایهدهنده در بننه به صورت نقل قول، بلکه به عنوان اصول سازمان

 اند.یافته

 

 تجلی الگوی علامه بهابادی در سبک استدلالی علامه طباطبایی

بهابادی از طریق نظام تحصیل حوزوی در  ملاعبدااللهقرار این فرضیه که الگوی آموزشی حاشیه اکنون و با است

در آثار شاخص  تاثیرذهنیت علامه طباطبایی نهادینه شده است، باید به بررسی شواهد عینی و ملموس این 

شناختی حاشیه اصلی روش مولفهدهد که چهار ایشان پرداخت. این بخش با روش تحلیل تطبیقی، نشان می

مراتبی و دقت زبانی) چگونه، نه به صورت نقل قول بر برهان، نظم سلسله تاکیدعلامه بهابادی (ایجاز دقیق، 

بخش به دستگاه فلسفی و تفسیری علامه طباطبایی دهنده و صورتمستقیم، بلکه به عنوان اصول سازمان

و نیز رویکرد  الحکمةنهایةو  الحکمةبدایةاندگار ایشان، اینجا تمرکز اصلی بر دو اثر آموزشی م اند. درتبدیل شده

 خواهد بود. المیزان فی تفسیر القرآناستدلالی حاکم بر تفسیر 

 نگاری هدفمندتبلور ایجاز دقیق و گزیده

داد می ارایه، ایجاز مفید و حذف زواید بود؛ علامه بهابادی منطق را در قالبی فشرده و کاربردی مولفهنخستین 

یک نظام کلی فلسفی  ارایهبرهانی هر مبحث بود و علامه طباطبایی این اصل را به سطح  هکه تنها شامل هست

 نگاشته شده» ل مهمه فلسفهیآشنایی با مسا«تعمیم داده است. کتاب بدایة الحکمة که به تعبیر خود وی برای 

[Tabatabai, 1997: 1]اعلای این ایجاز ساختاریافته است. ایشان در این کتاب، با پرهیز از شرح و  ه، نمون

له، تقریر استدلال اصلی و ا، مناقشات فرعی یا ذکر آرای متکثر، مستقیماً به بیان مسهای تاریخیبسط

بسیار  بحث، به شکلی ه، به جای ورود به تاریخچ»علت و معلول«پردازد. برای مثال، در مبحث گیری مینتیجه

 پردازدو برهان آن می» تقدم علت بر معلول« مسالهکرده و بلافاصله به اصل  ارایهرا » علل اربعه«فشرده تعریف 

[Tabatabai, 1997: 105] . این رویکرد، بازتاب همان اقتصاد زبانی آموزشی در حاشیه بهابادی است که در

هر دو متن، آموزش را از . [Yazdi, 1992: 15] شدمی ارایهنگاری گونه حاشیهبدون هیچ» قضیه«آن، تعریف 

 دهند.محوری منطقی تغییر میلهاروی تاریخی به مسحاشیه

ها نیز بندی عریان استدلالشود، بلکه در صورتاین ایجاز ساختاریافته صرفاً به گزینش مطالب محدود نمی

ساده،  ههای متعدد، با یک نمونذکر مثالی، به جای ییابد. علامه بهابادی در تبیین قیاس استثناتجلی می

 : [Yazdi, 1992: 225] سازدساختار آن را روشن می



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی سراج ۱۱۸

  ۱۴۰۴ زمستان، ۱، شماره ۶دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

ی متصل] این است: اگر خورشید طالع باشد، پس روز موجود است؛ یو از آن [قیاس استثنا"

 ."لیکن خورشید طالع است؛ پس روز موجود است

دشوار  مسالهکند و در فلسفی از همین الگو تبعیت می مسایلترین علامه طباطبایی نیز در مواجهه با پیچیده

، بدون پرداختن به تاریخچه مناقشات، مستقیماً برهان خود را الحکمةنهایةدر » اتحاد علم و عاقل و معلوم«

 ,Tabatabai] دهدمی ارایهدر چند سطر فشرده » حقیقت علم، حضور معلوم نزد عاقل است«مبتنی بر اصل 

1999: 345]. 

در المیزان، به جای » جبر و تفویض« مسالهعین این روش در قلمرو تفسیر علامه نیز حاکم است و در تحلیل 

مر اَ  هینظر« و تبیین » قضا و قدر«بررسی تفصیلی آرای فِرَق و انبوه روایات، محور کار بر تحلیل مفاهیم کلیدی 

 بنددافراطی صورت می هات نافی دو نظریمتمرکز شده و استدلال، صرفاً با ارجاع به آی» نیْ مرَ اَ  نیب

[Tabatabai, 1995: 1/150-152] . است.  مسالهاین رویکرد، حذف تاریخ اندیشه و تمرکز بر منطق درونی

گونه که هست؛ و آن یا حصولی است یا علم، شناخت معلوم است بر آن(» علم«علامه بهابادی نیز در تعریف 

 کند.بندی منطقی محض بسنده میورود به اقوال متکثر، به تقسیمبدون  )[Yazdi, 1992: 45] حضوری

برهانی  ههای تاریخی، باید هست؛ فراگیر، پیش از درگیری با پیچیدگیدر هر دو سطح، اصل راهنما یکسان است

شدن را به شکل فشرده فراگیرد. این همسانی روشی، شاهدی قوی بر درونی مسالهو ساختار منطقی خالص 

 لیف علامه طباطبایی است.او ت سبک عمیق الگوی آموزشی بهابادی در فرآیند

 بر برهان محض و پرهیز از جدل تاکیدتجلی 

تقریرات جدلی  ، اولویت مطلق گفتمان برهانی است. بهابادی در حاشیه خود، از ذکرمولفهترین دومین و مهم

این ویژگی، که روح آموزش منطق . [Yazdi, 1992: 5] کندمی تاکید» طریق استدلال برهانی«پرهیز و بر 

 گر است.ورزی و تفسیرنگاری علامه طباطبایی جلوهراستین است، به شکل بنیادینی در روش فلسفه

 پرورش ذهن استدلالی نگاشته شده استو » تعلیم برهان«کتاب نهایة الحکمة که به تعبیر خود علامه برای 

[Tabatabai, 1999: 3] الهیات «فلسفی، از امور عامه تا  مسایل، نمونه اعلای این رویکرد است. تقریباً تمامی

بنیادین  مسالهاند. برای نمونه، در بندی شدهای صورت، در قالب قیاسات برهانی منظم و زنجیره»خصامعنی  به

آن بر مقدمات  هکند که هر مرحلاقامه می» امکان فقری«ای مبتنی بر ، استدلالی چندمرحله»اصالت وجود«

این . [Tabatabai, 1999: 29-32] استوار است» مفهوم«و » واقعیت«یقینی و تحلیل بدیهی مفاهیمی چون 

 : [Yazdi, 1992: 210] بهابادی استدر حاشیه علامه » قیاس برهانی«ساختار، عیناً منطبق با تعریف 

اش در اش حقیقی و شکلیافته از قضایای یقینی که مادهقیاس برهانی، قیاسی است تشکیل"

 . "نتیجه اثرگذار باشد

صرف خارج ساخته و آن را به صورت یک دانش  یآراعلامه طباطبایی با این کار، فلسفه را از حیطه اختلاف 

 کند.مند عرضه میبرهانی نظام

کننده ظهور یافته است و روش ابتکاری تفسیر قرآن نیز به شکلی تعیین همحوری در عرصاین اصل برهان

، در نگاه علامه، صرفاً یک تکنیک تفسیری نیست، بلکه تجلی یک روش استنباط برهانی »تفسیر قرآن به قرآن«

ای فهم، تبیین و تحدید دلالت یکدیگر است که در این روش، آیات قرآن به مثابه مقدمات یقینی و وحیانی بر 

پرهیز » جدل«استفاده کرده و از » برهان«کند که در المیزان تنها از صراحت تصریح میروند. ایشان بهبه کار می

گویا، مانند استدلال ایشان بر حیات حقیقی و  هتحلیل یک نمون. [Tabatabai, 1995: 1/10] نموده است

ومُ ( آل عمران هسور  ابتدایی هیبالذات خداوند از طریق آ هَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّ هُ لاَ إِلَٰ دهد که چگونه با ، نشان می)اللَّ



 ۱۱۹   بنیاد نزد "علامه سیدمحمدحسین طباطبایی"بهابادی" بر تکوین سبک استدلالی قاعدهتاثير میراث منطقی "علامه ملاعبداالله  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philosophical Thought                                                                                                         Winter 2026, Volume 6, Issue 1  

منطقی و  ه(برپادارنده خود و دیگران) و استنتاج رابط» قیّوم«(زنده) و » حیّ «تحلیل معنایی عمیق واژگان 

آنکه وارد مجادلات تاریخی بین رسد، بیکلامی مستحکم می-ای فلسفیضروری بین این دو صفت، به نتیجه

این نگاه، دقیقاً ادامه و تعمیم همان . [Tabatabai, 1995: 2/501] شود» حیات«فرق کلامی درباره تعریف 

 ».ادات مجادله و مغالطه«دانست، نه می» ابزار کشف حقیقت«ایست که منطق را مسیر آموزشی

شود بلکه در جنبه سلبی آن (پرهیز از جدل) نیز بهبرهان) خلاصه نمی ارایه، تنها در وجه مثبت کار (تاکیداین 

شود و در سراسر آثار فلسفی و تفسیری علامه طباطبایی، ذکر آرای متعدد تاریخی و نقد تفصیلی وضوح دیده می

داوند علم خ« مسالهآنها جایگاه ثانوی دارد و هدف اصلی، عرضه استدلال صحیح و منسجم است. برای مثال، در 

» علم خداوند علم وجودی و عین الربط بودن معلول به علت«، مستقیماً به تقریر برهان مبتنی بر »یاتیبه جز

 ورزدهای تاریخی که بیشتر جنبه جدلی دارند، خودداری میپردازد و از ورود به انبوه شبهات و پاسخمی

[Tabatabai, 1999: 350-352] . بدون درگیرشدن » علم«علامه بهابادی است که در تعریف  هاین همان سیر

  .[Yazdi, 1992: 45] کندگیری بسنده میبندی منطقی محض و نتیجهدر اقوال مختلف، به تقسیم

 مندمراتبی و ساختار نظامبازتاب نظم سلسله

بهابادی در حاشیه ی آنهاست. بمراتخر منطقی مباحث و چینش سلسلها، رعایت دقیق تقدم و تمولفهسومین 

ضروری و بنیادین برای مبحث بعدی باشد و علامه  هخود مطالب را چنان تنظیم کرده بود که هر مبحث، مقدم

)، به ةو نهای ةفلسفه (بدای هویژه در دور طباطبایی این اصل ساختاری کلان را در معماری آثار آموزشی خود، به

 مند به کار بسته است.صورتی نظام

امور «ها با شده است. این کتابگویای این نظم آگاهانه و حساب الحکمةنهایةو  الحکمةبدایةشکل و سبک 

فلسفی دیگر، منوط و  مسالهشوند؛ زیرا فهم هر (مباحث وجود، عدم، ماهیت و احکام کلی وجود) آغاز می» عامه

پردازند؛ زیرا می» معلولعلت و «سپس به  .[Tabatabai, 1997: 9]متوقف بر درک این مبادی اولیه است 

تقدم و «، »قوه و فعل«تر است. پس از آن، مباحث بنای گذر از امور عامه به مباحث خاصمبحث علیت، سنگ

های ضروری برای ورود به شوند که همگی زیرساختمطرح می» واحد و کثیر«و » حدوث و قدم«، »خرات

. این توالی، یک [Tabatabai, 1999] عاد) هستند(اثبات واجب، صفات، افعال و م» معنی اخصه الهیات ب«

تعریف علم و اقسام «راه منطقی دقیق است که دقیقاً یادآور ساختار آموزشی حاشیه بهابادی است که از  هنقش

رسد و تنها پس از تحکیم این (شرایط و اقسام آن) می» قضیه«آغاز کرده، سپس به » تصور و تصدیق«و » آن

هر دو ساختار بر . [Yazdi, 1992: 15-200] شودو اشکال مختلف استدلال می» یاسق«مبانی، وارد مبحث 

فشارند: معرفت استدلالی، ساختمانی تجمیعی و انباشتی است که پیشروی در آن بدون عبور یک اصل پای می

 شده ممکن نیست.های منطقی از پیش تعییناز پل

نیز جریان دارد. برای  مسالهشود، بلکه در درون هر ها محدود نمیاین نظم ساختاری تنها به سطح کلی کتاب

نمونه، در نهایة الحکمة، پیش از پرداخت به برهان امکان و وجوب برای اثبات واجب الوجود، به تفصیل مبانی 

 کندرا تقریر و تثبیت می» ه واجب و ممکنتقسیم وجود ب«و » علت و معلول هرابط«، »امکان فقری«لازم یعنی 

[Tabatabai, 1999: 250-257] . این روش، بازتاب همان دقتی است که بهابادی در تعلیم قیاس اقترانی به

کند، زیرا قیاس بدون این مفاهیم را تعریف می» قضیه«و » حد«دهد؛ وی پیش از تعریف قیاس، ابتدا خرج می

 .[Yazdi, 1992: 175] اساساً قابل فهم نیست

روابط درونی «عین این اصل ساختاری در المیزان نیز حاکم است. علامه در آغاز تفسیر هر سوره، به بررسی 

یات آیات است. یای کلان برای فهم جزپردازد. این کار، ایجاد چارچوب و مقدمهمی» غرض کلی سوره«و » آیات
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  ۱۴۰۴ زمستان، ۱، شماره ۶دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

ترکیب نحوی (مقدمات فهم)، سپس به تبیین دلالت آیه سازی مفردات و سپس در ذیل هر آیه، ابتدا به روشن

ای، خود مرحلهپردازد. این سیر سهبندی نتایج میدر پرتو آیات دیگر (متن استدلالی) و در نهایت به جمع

 گانه تشکیل یک استدلال منسجم است.ای از یک ساختار منطقی آموزشی است که یادآور مراحل سهنمونه

دانش در  ارایهمند، نیازمند فلسفه و تفسیر، اصل واحدی مشهود است: تربیت فکری نظام آموزش هدر هر دو حوز 

منطقی حلقه پس از  های که هر حلقه، پشتوانپیوسته از مقدمات و نتایج است، به گونههمبه هقالب یک زنجیر 

لامه طباطبایی آن را ظهور رساند و ع هخود باشد. بهابادی این اصل را در تدوین یک متن درسی منطق به منص

معارف عقلی و نقلی ارتقا داد. این همسانی در نگرش ساختاری، گواه  هلیف در حوز اجهانی برای ت هبه یک شاکل

 الگوی آموزشی استاد در آثار شاگرد است. تاثیردیگری بر ژرفای 

 شناسی منقحظهور دقت زبانی و اصطلاح

زبانی مشترک، دقیق و منقح است. بهابادی در حاشیه خود با  کارگیریهلفه، اهتمام به ایجاد و بوچهارمین م

ابهام برای آموزش منطق بنیان نهاد. علامه تنقیح و تمایزگذاری دقیق میان اصطلاحات، واژگانی استاندارد و بی

طباطبایی این دقت نظر واژگانی و اصطلاحی را به گستره فلسفه اسلامی و نیز روش تفسیر قرآن تعمیم داده و 

 اندیشه و قلم خود تبدیل کرده است. ههای ممیز ن را به یکی از شاخصهآ

ایشان در تعریف، تمایز و کاربرد مصطلحات فلسفی، همواره بر وضوح معنایی و عدم خلط مفاهیم پای 

اصالت «و سپس تقریر دقیق و مستدل نظریه » ماهیت«و » وجود«ای میان فشارد. تمایز بنیادین و هستهمی

ثر از اتردید متاین دقت مفهومی بی. [Tabatabai, 1999: 18-21]ای اعلای این رویکرد است ونه، نم»وجود

را با وضوحی » رسم تام«و » حد تام«ایست که با متن آموزشی پرورده شده بود که مرز همان ذهنیت منطقی

 : [Yazdi, 1992: 95] کردزدنی ترسیم میمثال

د ی... و رسم: گفتاری است که بر امری زا کندلالت میحد: گفتاری است که بر ماهیت شی د"

 . "بر ماهیت دلالت دارد

این آموزش اولیه، ضرورت تعریف مبتنی بر ذات (حد) را به عنوان مبنای هر تفکر منظم در ذهن علامه نهادینه 

یافته و اساس روش این دقت اصطلاحی تنها به فلسفه محدود نمانده، بلکه به کانون تفسیر قرآن نیز راه  کرد.

گشایی از دهد. کلید فهم بسیاری از معارف قرآن در نگاه علامه، گرهرا تشکیل میطباطبایی  ی علامهتفسیر 

مفاهیم کلیدی آن از طریق رجوع به کاربردهای قرآنی همان واژگان است. برای مثال، ایشان در تحلیل آیات 

(مقام » نبوت«(ابلاغ و تعلیم) و » رسالت«یان معنای ، پیش از هر چیز به تمایز دقیق م»نبوت«مربوط به 

ارسال  هبخشی مفهومی، مبنایی مستحکم برای تبیین فلسفپردازد. این وضوحدریافت وحی و ارتباط با غیب) می

سازد، بدون آنکه در شرح تاریخی زندگی پیامبران یا مناقشات کلامی رسل و تفاوت مراتب انبیا فراهم می

این روش، عیناً منطبق با همان اصل آموزشی . [Tabatabai, 1995: 2/127-130]ود متعارف محدود ش

 دانست.بنای هر استدلال منظم میعلامه بهابادی است که تعریف صحیح و تحدید دقیق مفاهیم را سنگ

در قرآن است. علامه با رد تعاریف صرفاً قومی یا نژادی، با گردآوری  )مّة(أُ  »امت«ژه بارز دیگر، تحلیل وا هنمون

سازد منقح می» گروهی که وجه مشترک آنان، دین، عقیده یا روش واحد است«آیات مختلف، این مفهوم را به 

در توصیف » امت«رود که از و این تعریف دقیق، به عنوان ابزاری تحلیلی برای فهم صحیح آیاتی به کار می

چنین دقتی . [Tabatabai, 1995: 123-125] گویندهای غیرمسلمان یا حتی جوامع حیوانی سخن میگروه

به عنوان بیانگر » حد« در تحدید معنایی، مستقیماً ریشه در همان فرهنگ آموزشی دارد که در آن، تعریف

 رفت.ماهیت شی، نخستین گام فهم به شمار می



 ۱۲۱   بنیاد نزد "علامه سیدمحمدحسین طباطبایی"بهابادی" بر تکوین سبک استدلالی قاعدهتاثير میراث منطقی "علامه ملاعبداالله  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philosophical Thought                                                                                                         Winter 2026, Volume 6, Issue 1  

ورزی معرفت .منطق و فلسفه، رعایت این اصل مشترک، نشان از یک بینش آموزشی عمیق دارد هدر هر دو حوز 

شده و مصطلحات خالی از ابهام دقت تعریفاصیل و تکامل جمعی اندیشه، تنها بر بستری از مفاهیم به

م ساخت و علامه پذیر است. بهابادی با تنقیح و تدوین زبان دقیق منطق، این بستر را برای آموزش فراهامکان

نیاز ضروری دقت در فکر و طباطبایی با تعمیم این اصل به فلسفه و تفسیر، ثابت کرد که دقت در زبان، پیش

پذیری تاریخی نیست؛ بلکه نشان تاثیر مند، تنها یک شرط امکان هر نظام فکری منسجم است. این تطابق روش

مبتنی بر نظم، وضوح و انضباط » منش فکری«ک دهد آموزش نزد علامه بهابادی، در اساس، انتقال یمی

 .)١(شکل  تر به ثمر رسیدای فراخمفهومی بود که در وجود علامه طباطبایی به بار نشست و در گستره

 تاثیرآموزشی علامه بهابادی بر علامه طباطبایی، یک -میراث منطقی تاثیردهد که تحلیل فوق نشان می

شده، بلکه به بهابادی، نه به عنوان محتوایی نقلهای الگوی علامه مولفهشناختی بوده است. ساختاری و روش

اند و ورزی علامه طباطبایی حاضر شدهلیف و استدلالاساز، در عمق سبک تدهنده و قالبعنوان اصول شکل

 ایشان منطق را از یک درس گذرا به روش حاکم بر کل پروژه فکری خود ارتقا داد.

 طباطبایی علامه بنیادقاعده استدلالی سبک به بهابادی علامهمنطقی  میراث انتقال مفهومی الگوی )۱ شکل

 

های بنیادین الگوی منطقی ـ آموزشی بهابادیمؤلفه  

 تأکید بر برهان محض

)برهانی -(اصالت استدلال قیاسی  

 ایجاز روشمند

)در بیان همراه با دقت منطقی (اقتصاد  

 پالایش و دقت اصطلاحات منطقی

 (تنقیح مفهومی و تحدید دلالی)

مراتبی مفاهیمساختار سلسله  

ان)(ترتیب منطقی از تعریف تا بره  

 علامه سید محمدحسین طباطبایی

مند)(تکوین سبک استدلالی قاعده  

 تجلی ساختاری در آثار

قرآنالمیزان فی تفسیر ال -نهایةالحکمة -بدایةالحکمة  

 انتقال غیر مستقیم از طریق سنت آموزشیِ حوزه علمیه (تداوم چهارصد ساله)
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 گیرینتیجه

بهابادی یزدی در کتاب  ملاعبدااللهتحلیلی نشان داد که روش آموزشی علامه -این پژوهش با رویکردی تاریخی

گیری سبک استدلالی و اسلوب و سیاق تفتازانی، نقشی بنیادین و کلیدی در شکل تهذیب المنطقحاشیه 

نگارشی علامه سید محمدحسین طباطبایی داشته است. علامه بهابادی در آموزش منطق تنها به انتقال محتوای 

ی استوار داد که بر چهار اصل اساس ارایهمتون اکتفا نکرد، بلکه یک الگوی آموزشی منسجم، هدفمند و دقیق 

خر منطقی مباحث، و ابود: بیان مختصر و مفید مطالب، تمرکز ویژه بر برهان خالص، رعایت دقیق تقدم و ت

ای طراحی شده بود که فهم نهایت دقت در تعریف واژگان و اصطلاحات علمی؛ این اصول آموزشی، به گونه

 کرد.اکندگی و سردرگمی حفظ میساخت و ذهن را از پر گام مباحث منطق را ممکن میبهتدریجی و گام

این اصول، در طول تحصیل، به بخشی از ذهنیت علمی علامه طباطبایی تبدیل شد و به عنوان چارچوبی برای 

کنیم، که به آثار اصلی ایشان مانند بدایة الحکمه و نهایة الحکمه نگاه می کارهای بعدی او عمل کرد و هنگامی

ها نه به صورت تککلی فلسفه او جاری و ساری است. فلسفه در این کتاببینیم که این اصول در ساختار می

شده که هر بخش آن بر  ارایهبنیاد مند و قاعدههای پراکنده، بلکه به شکل یک ساختار نظامای از نظریهپاره

 دهد.بخش پیشین منطقاً تکیه دارد و یک جریان فکری پیوسته را شکل می

ابداعی علامه طباطبایی، » تفسیر قرآن به قرآن«همین رویکرد حاکم است و روش  در تفسیر بزرگ المیزان نیز

تنها یک فن تفسیری نیست؛ بلکه یک سبک استدلالی منظم است که در آن، آیات قرآن خود به عنوان مدارک و 

استدلال علامه بهابادی بر  تاکیدروند. این روش، بازتاب همان مقدمات یقینی برای فهم یکدیگر به کار می

 حاصل است.محض و پرهیز از مجادلات بی

شناختی بوده عمیق روش تاثیرسطحی و محدود نبوده، بلکه یک  تاثیربهابادی بر طباطبایی، یک  تاثیربنابراین، 

است؛ بهابادی به شاگرد خود آموخت که چگونه فکر کند، چگونه استدلال منظم بسازد و چگونه مفاهیم را با 

اعم از -های فکری خود ها را نه فقط در منطق، که در تمام حوزهعلامه طباطبایی نیز این آموزهدقت تعریف کند. 

 به کار بست و آنها را به اصولی جهانی برای تولید علم تبدیل کرد. -فلسفه و تفسیر

کمک گشاید و به ما ای به سوی فهم بهتر چارچوب فکری علامه طباطبایی میاین تبارشناسی آموزشی، دریچه

کند تا منشا انسجام، وضوح و قدرت استدلالی آثار علامه را بهتر درک کنیم؛ همچنین، پیوند میان استاد و می

انتقال دانش در سنت حوزوی است، که چگونه آموزش اصول صحیح  هبارزی از زنجیر  هشاگرد در اینجا، نمون

های دیگر (فلسفه و تفسیر) در حوزه های بزرگتواند به خلق نوآوریاندیشیدن در یک حوزه (منطق)، می

 بینجامد.
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